
تست‌های کنکوری

سراسری 1396

Part B: Vocabulary
Directions: Questions 111-125 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words 
or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. 
Then mark the correct choice on your answer sheet.
111- Comedian Bill Cosby once observed that you can turn painful situations around through 
laughter. If you can find humor in anything, even poverty, you can ---------- it.
	 1) suffer                   2) survive                 3) release                 4) generalize
112- When the kid began to misbehave, his father took him ---------- by the arm and led him 
from the room.    
	 1) necessarily          2) personally            3) terribly                 4) firmly   
113- Mildred Bethel once observed that happiness is a(n) ---------- choice, not an automatic 
response.
	 1) flexible                2) efficient               3) previous               4) conscious
114- Scientists require observable data, not conjecture, to support a hypothesis; sound science 
is grounded in empirical results rather than ----------.
	 1) mystery               2) speculation          3) confidence            4) comparison
115- I regret to say that the plans were made too ----------, without enough thought behind them.
	 1) hastily                 2) neutrally               3) temporarily          4) ambiguously
116- According to Time magazine, at least 68 million people are ---------- to die of AIDS by 2020.
	 1) raised                  2) concerned            3) included               4) expected
117- Birth of their children was the most important ---------- in the lives of Cassie and Fred 
which they would never forget.
	 1) sense                   2) feature                  3) occasion              4) involvement
118- If the ice covering the Antarctic continent were to melt, the level of the sea would rise so 
much that the whole world would be ----------.
	 1) floated                 2) flooded                3) overcome             4) locked up
119- When Jason forgot to do his homework, he tried to come up with a ---------- excuse his 
teacher would believe.
	 1) plausible             2) courteous             3) significant            4) responsible
120- Rajiv’s mother was seriously injured in a car accident which occurred when she was for a 
moment ---------- by her cell phone while driving on the highway.
	 1) informed             2) prevented             3) distracted             4) embarrassed
121- The boys on the team have a lot of ---------- their coach because he listens to what they say, 
and always encourages them, rather than just criticizing them for every mistake.
	 1) respect for           2) guidance in          3) reference to          4) instruction of
122- This dictionary is not made for any ---------- language level; it can be used by anyone studying 
English, from the beginner to the advanced learner.
	 1) basic                   2) specific                3) probable               4) appropriate
123- Innovative use of computers in the classroom allows students to do projects that ---------- 
them to be both analytical and intellectually adventurous.
	 1) design                 2) suggest                 3) enhance                4) encourage
124- Living in ---------- meant that the creatures no longer had to seek shelter on their own.
	 1) accord                 2) secrecy                 3) captivity              4) solitude
125- Terry Fox ran halfway across Canada on an ---------- leg after losing his own leg to cancer.
	 1) entire                   2) active                   3) extinct                  4) artificial
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واژگان و مکالمه

ــار مشــاهده کــرد کــه شــما  ــک ب ــن، ی ــی، کمدی ــل کازب 111- بی
می‌توانیــد موقعیت‌هــای دردنــاک را از طریــق خنــده تغییــر دهیــد. 
ــر،  ــی در فق ــد، حت ــدا کنی ــزی پی ــر چی ــز را در ه ــد طن ــر بتوانی اگ

ــد. ــه در ببری ــالم ب ــان س ــد از آن ج می‌توانی

ــه طــور  ــدرش ب ــاری کــرد، پ ــه بدرفت ــی بچــه شــروع ب 112- وقت
ــرد. ــرون ب ــاق بی ــت و از ات ــش را گرف محکــم بازوی

113- میلــدرد بتــل یکبــار مشــاهده کــرد کــه شــادی یــک انتخــاب 
آگاهانــه اســت )نــه یــک پاســخ خــودکار(.

ــای  ــه داده‌ه ــه ب ــک فرضی ــت از ی ــرای حمای ــمندان ب 114- دانش
قابــل مشــاهده نیــاز دارنــد، نــه حــدس و گمــان؛ علــم صــدا بیشــتر 

بــر اســاس نتایــج تجربــی اســت تــا حــدس و گمــان.

115- بــا تاســف می‌گویــم کــه برنامه‌هــا خیلــی عجولانــه و 
ــده‌اند. ــی ش ــا طراح ــت آن‌ه ــی در پش ــر کاف ــدون تفک ب

ــه تایــم، حداقــل 68 میلیــون نفــر  ــر اســاس گــزارش مجل 116- ب
تــا ســال 2020 بــر اثــر ایــدز جــان خــود را از دســت خواهنــد داد.

117- تولــد فرزنــدان آن‌هــا مهم‌تریــن مناســبت در زندگــی کاســی 
و فــرد بــود کــه آن‌هــا هرگــز فرامــوش نمی‌کردنــد.

ــوند،  ــوب ذوب ش ــب جن ــاره قط ــاننده ق ــای پوش ــر یخ‌ه 118- اگ
ســطح دریــا آنقــدر بــالا مــی‌رود کــه تمــام جهــان زیــر آب مــی‌رود.

ــد،  ــام ده ــش را انج ــرد تکالیف ــوش ک ــون فرام ــی جیس 119- وقت
ــد. ــم خــود بیاب ــرای معل ــه‌ای موجــه ب ــرد بهان ســعی ک

120- مــادر راجیــو در یــک تصــادف رانندگــی بــه شــدت مجــروح 
ــرای لحظــه‌ای  شــد، زمانــی کــه او هنــگام رانندگــی در بزرگــراه ب

حواســش بــه تلفــن همراهــش پــرت شــد.

ــد  ــادی می‌گذارن ــرام زی ــود احت ــی خ ــه مرب ــم ب ــران تی 121- پس
ــه صحبت‌هــای آن‌هــا گــوش می‌دهــد و همیشــه آن‌هــا  ــرا او ب زی
ــر اشــتباهی از  ــه خاطــر ه ــط ب ــه اینکــه فق ــد، ن را تشــویق می‌کن

آن‌هــا انتقــاد کنــد.

122- ایــن فرهنــگ لغــت بــرای هیــچ ســطح زبــان خاصــی ســاخته 
نشــده اســت. بــرای هــر کســی کــه انگلیســی می‌آمــوزد، از مبتــدی 

تــا زبان‌آمــوز پیشــرفته، می‌توانــد از آن اســتفاده کنــد.

123- اســتفاده خلاقانــه از رایانــه در کلاس درس بــه دانــش آموزان 
ــویق  ــث تش ــه باع ــد ک ــام دهن ــی را انج ــد پروژه‌های ــازه می‌ده اج

آن‌هــا می‌شــود آن‌هــا هــم تحلیلــی و هــم ماجراجویانــه باشــند.

124- زندگــی در اســارت بــه ایــن معنــی بــود کــه موجــودات دیگــر 
مجبــور نبودنــد بــه تنهایــی بــه دنبــال ســرپناه باشــند.

ــر  ــر اث ــود ب ــای خ ــت دادن پ ــس از از دس ــس پ ــری فاک 125- ت
ــد. ــی دوی ــای مصنوع ــا پ ــادا ب ــه کان ــرطان در ناحی س

ــور  ــه ط ــاً 4( ب ــه 3( موقت ــه 2( بی‌طرفان ــه، باعجل       عجولان
مبهــم

ــدن، جــان ســالم  ــده مان ــودن      زن ــا ب ــج کشــیدن، مبت 1( رن
بــه در بــردن 3( رهــا/آزاد کــردن، منتشــر کــردن 4( تعمیــم دادن

1( الزاما / لزوما 2( شــخصاً 3( بســیار، به طور وحشــتناک       قاطعانه، 
بــه طــور محکم  

1( انعطاف‌پذیــر 2( موثــر، کارآمــد، لایق 3( قبلی، ســابق        هوشــیار، 
آگاه

ــه  ــه، عطــف ب ــه 3( اشــاره ب ــی ب ــه 2( راهنمای ــرام ب       احت
ــتورالعمل ــود، دس ــتور، رهنم ــوزش، دس 4( آم

ــی،  ــاص، اختصاص ــاده      خ ــی، س ــی، اصل ــادی، اساس 1( بنی
ویــژه، واضــح، دقیــق 3( احتمالــی، محتمــل 4( مناســب، شایســته

1( طراحــی کــردن 2( پشــنهاد کــردن، توصیــه کــردن 3( افزایش 
دادن، بهتــر کــردن      تشــویق کــردن، ترغیــب کــردن

1(  توافق 2( خفا      اسیر، شیفته 4( انزوا، تنهایی

1( کامــل، تمــام، سراســر 2( فعــال، معلــوم 3( منقــرض، 
خامــوش      مصنوعــی

1( رمــز و راز، معمــا      گمــان، اندیشــه، ســفته‌بازی 3( اعتمــاد 
بــه نفــس 4( مقایســه، ســنجش

1( اطــاع دادن )بــه(، آگاه کــردن، خبــر دادن 2( جلوگیــری کــردن 
از، مانــع شــدن      حــواس کســی را پــرت کــردن 4( خجالــت‌زده 

ن  د کر

ــه، نگــران کــردن 3( شــامل  ــودن ب ــوط ب ــردن 2( مرب ــالا ب 1( ب
شــدن      انتظــار داشــتن

1( حــس، احســاس، شــعور 2( خصیصــه، ویژگــی      مناســبت، 
رویــداد، علــت فرصــت 4( درگیــری، دخالــت

1( شــناور بــودن، شــناور کــردن      ســیل زده کــردن 3( چیــره 
شــدن 4( زندانــی کــردن

      قابــل قبــول، پذیرفتنــی 2( مــودب، بــا ادب 3( قابــل توجــه، 
مهــم 4( مســئول، عهــده‌دار، معتبــر
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